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۴شنبه

بشری، 
دادستان 
رودبار: 
شهردار لوشان 
و ۳ تن از 
اعضای شورای 
شهر لوشان با 
قرار بازداشت 
موقت به اتهام 
اخذ رشوه 
روانه زندان 
شدند. پیرو 
گزارش های 
واصله مبنی بر 
انجام اقدامات 
خلاف قانون در 
واگذاری های 
صورت گرفته 
به پیمانکاران، 
تحقیقات 
در این باره 
ادامه دارد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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  پيام رسان:
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
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معارفــه فرمانــده انتظامى را

مشــهد با حضــور اعضاى 
شــوراى تأميــن، فرماندار 
مشهد، اعضاى شوراى شهر و 
جمــع زيادى از مســئولان 
نظامى و انتظامى برگزار شد. 
در اين جلسه فرمانده نيروى انتظامى 
خراســان رضوى ضمــن قدردانى از 
تلاش ســرهنگ اكبر آقابيگى، رئيس 
پليس سابق مشهد ســرهنگ عباس 
صارمى را به عنوان رئيس پليس جديد 
شهر مشهد معرفى و با اشاره به سابقه او 
عنوان كرد: سرهنگ صارمى چهره اى 
شناخته شــده در بدنه پليس استان 
است و در كارنامه كارى اش مأموريت 
معاونــت آمــوزش و رئيــس پليس 
پيشگيرى خراسان رضوى را دارد كه 
آخرين سمت او رئيس پليس راه آهن 

شمال شرق كشور بوده است.
ســردار محمد كاظم تقــوى در ادامه 

نشســت  ايــن 
بــه مشــكلات 
 ، ى د قتصــا ا
بيكارى و اعتياد 
در كشــور اشاره 
كرد گفــت كه 
شــرايط  ايــن 

موجب افزايش جرائم شده تا جايى كه 
مأموران پليس در مشهد روزانه حدود 
5000 عمليات در سطح اين كلان شهر 
انجام مى دهند و اين مهم كارى سخت 

و دشوار است.

اين مقام ارشد نظامى استان  همچنين 
به وجود نواقصى در ساختار فرماندهى 
انتظامى مشهد اشاره و ابراز اميد وارى 
كرد كه اين مشكلات به زودى بر طرف 

خواهند شد.

 مشهد امنیت دارد

فرماندار مشــهد ديگر ســخنران اين 
مراسم بود كه با اشاره به امنيت پايدار 
شهر مشــهد بيان كرد: جمعيت اين 
كلان شــهر مذهبى از 24 اســتان در 
كشور و حتى از 63 كشور دنيا بيشتر 
است كه با تلاش ســربازان و خادمان 
مردم و همكارى و تلاش شــهروندان 

امروز شاهد امنيت در آن هستيم.
سيد محمدرضا هاشــمى بزرگ ترين 
ســرمايه نيروى انتظامى را اعتماد و 
اطمينان مردم دانست و گفت با اينكه 
ايران در ناامن تريــن منطقه دنيا قرار 
دارد اما امروز شاهد امنيت پايدارى در 
همه جاى اين كشور پهناور هستيم و 
اين امنيت مرهون 
تلاش شبانه روزى 
نيــروى انتظامى 

است.
بــه گفتــه رئيس 
شــوراى تأميــن 
مشهد  شهرستان 
در اين شــهر 70 واحد انتظامى، 34 
كلانترى و 8 ســركلانترى وجود دارد 
كه به صورت شبانه روزى براى امنيت 

مردم در تلاش هستند.

 سرقت مسلحانه در مشهد نداشتیم

در اين مراسم فرمانده انتظامى سابق 
مشــهد نيز درباره عملكردش توضيح 
داد: ســاماندهى يگان امداد از جمله 
كارهاى مهم و شاخص دوران خدمتم 
بود كه در اين مــدت حتى يك مورد 
سرقت مسلحانه در مشــهد نداشتيم 
و با اينكه هر روز 2 تجمع در مشــهد 
اتفاق مى افتاد اما بــا تلاش هاى قابل 
تقدير شــوراى تأمين مشهد همگى 

جمع آورى و ساماندهى شد.
ســرهنگ على اكبر آقابيگى در ادامه 
از افزايــش 29 درصدى كشــفيات 

جرائــم خبــر داد و گفــت كــه اين 
آمار در يــك ماه اخير بــا تلاش هاى 
مضاعف پليس به 44 درصد رســيده

 است.

 رضایت مندی مردم در اولویت

فرمانــده انتظامى جديد مشــهد هم 
كه در اين نشســت حكم انتصاب سه 
ســاله اش را از طــرف فرمانده نيروى 
انتظامى اســتان دريافت كرده بود به 
عنوان آخرين ســخنران اين جلســه 
اولويت كارى اش را رضايت مندى مردم 
بيان كرد و هشــدار داد: به مجرمان و 

افرادى كه تصميم دارند امنيت مردم 
را از بين ببرنــد توصيــه مى كنم به 
آغوش جامعه برگردنــد چرا كه امروز 
پليــس مقتدرانــه در برابــر هرگونه 
ناامنــى و يا رفتار مجرمانه   ايســتاده 

است.
ســرهنگ عبــاس صارمــى در بــاره 
اولويت هاى كارى خود نيز گفت: نظم 
و انضبــاط در كار، كار جهادى، اجراى 
كيفى مأموريت ها و پاسخ گويى به مردم 
جزو اولويت هاى كارى ام هســتند كه 
بايد تمام خدمات پليس مشهد معطوف 

به رضايت مردم باشد.

اجراى روزانه 5 هزارعمليات پليسى در شهر
آيين تکریم و معارفه  فرمانده جدید  نیروی انتظامی مشهد برگزار شد

مرگ در عمق 
۱۳متری

محمد حسن سیرجانی|    

در پى اعلام  حادثه اى 
در منطقه مهدى آباد 
بلافاصلــه  مشــهد 
تيم هاى امــدادى و انتظامــى راهى 
محل شدند. با حضور مأموران در محل 
مشاهده شــد كه كارگرى جوان حين 
حفــارى در عمق 13متــرى يك چاه 
دچار حادثه شده و داخل فضاى تاريك 

آن گرفتار شده است.

امدادگران بــه محض اطــلاع از اين 
موضوع بلافاصله وارد عمل شــدند و با 
استفاده از تجهيزات خود ابتدا محل را 
ايمن سازى كرده و سپس به عمق چاه 
رفتند. مقنى كه مردى جوان بود توسط 
نيروهاى امدادى به سطح زمين منتقل 

و تحويل عوامل اورژانس شد.
طبق بررسى هاى اوليه مشخص شد كه 
اين مرد جوان قبل از حضور امدادگران 
به علتى نامعلوم جان خود را از دســت 

داده اســت كه موضوع به مقام قضايى 
اعلام و طبق دستور جسد مقنى جوان 
به پزشكى قانونى منتقل شد. تحقيقات 
عوامل انتظامى براى شناســايى علت 
دقيق ايــن مــرگ مشــكوك ادامه 

دارد.
در حالى كه تلاش بــراى زنده ماندن 
مقنى جوانى كه داخل چاه دچار حادثه 
شــده بود بى نتيجه ماند، آتش نشانان 
سبزوارى طى عملياتى، موفق به نجات 

جان يك كودك شدند. اين دانش آموز 
9ســاله در مســير رفتن به مدرسه به 
درون چاهى ســقوط مى كنــد كه به 
محض اعلام خبر، امدادگران در محل 
حاضــر و جان كودك حادثــه ديده را 

نجات مى دهند.
دانش آموز حادثه ديده تحويل عوامل 
اورژانس شد و به بيمارســتان انتقال 
يافت. حال عمومى او مطلوب گزارش 

شده است. 

قلبى براى ديگرى
با اهداى اعضاى پيكر يك بيمار 
مرگ مغزى 2بيمار نجات يافتند

ســهيل ديبا- از روزى كــه اولين 
نشــانه هاى بيمارى آغاز شــد، سال ها 
مى گذشــت. زن جــوان به پزشــكان 
مختلفــى مراجعه كرد و پــس از انجام 
آزمايش ها و تست هاى مختلف مشخص 
شد كه قلبش مثل هميشه كار نمى كند. 
روز بــه روز وضعيتش بدتر مى شــد تا 
جايى كه پزشكان اعلام كردند تنها راه 
درمانش پيوند قلب است. زن جوان هر 
روز رنجورتر از ديروزش بود. اســمش 
در فهرســت بيمــاران نيازمند به عضو 
ثبت شــده بود. او بايد با دردهاى گاه و 
بيگاهش مى سوخت و مى ساخت تا شايد 
با رضايت خانواده بيماران مرگ مغزى، 

دوباره زندگى به او لبخند بزند.
حدود يك هفته قبل، مســئولان واحد 
فراهم آورى اعضاى پيوندى دانشــگاه 
علوم پزشكى مشهد، در تماس با خانواده 
اين زن بيست وهفت ســاله، از رضايت 
خانواده م هدى فخرايى، سى وهشــت 
ســاله كه در پى حادثه اى دچار مرگ 
مغزى شــده بود براى پيوند عضو خبر 

دادند.
با حضور بيمار در مشهد و انجام اقدامات 
پزشكى و قانونى، در نهايت عمل پيوند 
عضو با موفقيت انجام شد و قلب مهدى 

فخرايى به اين بيمار پيوند شد.   
هم زمان با اين عمل، كبد زنده ياد مهدى 
فخرايى در بيمارستان منتصريه مشهد 
به يك مرد پنجاه وشــش ســاله ساكن 
بجنورد پيوند زده شد و او را از درد و رنج 

نجات داد.

  خبر روز 

بازنده بزرگ
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بچگى دوست داشتم هرچه زودتر م
بزرگ شــوم براى همين هميشه 
يكــى دو ســال ســنم را بالاتر 
مى گفتم. تا چشــم بــه هم زدم 
بيست ساله شــدم و تولد بيست 
ســالگى ام را كنار خانواده جشن 
گرفتيم. پدرم آ رزوهاى زيادى برايم داشت. 
خودش درس نخوانده بود اما مى گفت حاضر 
است از جانش مايه بگذارد تا من و خواهر و 
بــرادرم درس بخوانيم. پدرم ســرد و گرم 
روزگار را چشيده بود و شــك ندارم اگر در 
كارهايم او را محرم اسرار خود مى دانستم و 
مشــورت مى كردم اكنون به اين حال و روز 

گرفتار نمى شدم.
در بيست سالگى وقتى خودم را براى رفتن به 
دانشگاه آ ماده مى كردم خبر عروسى دختر 
خاله و بعد هم مجلــس عقد كنان آ نچنانى 
دختر عمويم فكــرم را درگير كرد. به آن ها 
حســودى ام مى شد دوســت داشتم جاى 
دختر عمويــم بودم. احســاس مى كردم از 
دختر هــاى فاميل عقب مانــده ام. يك روز 
متوجه شدم كه پسرى در راه مدرسه سايه 
به سايه تعقيبم مى كند. زير چشمى هوايش 
را داشــتم. خوش تيپ بود و خوش قيافه. از 
آن روز پاى او به زندگى ام باز شد و چند روز 
دورادور دنبالم مى آمد تا اينكه برايم پيامك 
فرستاد و از خودش و علاقه اش گفت. مانده 
بودم شماره تلفنم را از كجا گير آ ورده است. 
در جســت وجوى حل اين معمــا بودم كه 
متوجه شدم يك روز به دنبال همكلاسى ام 

هم آ مده است.
تا ديروز فكر مى كردم كه مــرد رؤياهايم را 
پيدا كرده ام و چه فكر و خيال ها كه نداشتم. 
بعد از ظهر همان روز برايم پيامك فرســتاد 
من با طعنه گفتم: « بــا چند دختر مثل من 
و همكلاسى ام دوست هستى؟» بعد از چند 
دقيقه به گوشى تلفنم زنگ زد. تنها بودم و به 
راحتى با او صحبت كردم. تازه فهميدم برادر 
همكلاسى ام است و شماره تلفنم را از دفتر 

تلفن خواهرش كِش رفته است.
چند ماهى گذشت تا اينكه پسر مورد علاقه ام 
به همراه خانواده اش به خواستگارى ام آمد. 
خانواده ام در همان جلسه اول جواب منفى 
خودشــان را اعلام كردند. پــدرم مى گفت 
خانــواده اين پســر را مى شناســد، آ ن ها 
آ دم هــاى حســابى و اصل و نســب دارى 

نيستند. مادرم هم راضى نبود.
خانــواده ام مى گفتند كه فعــلا به صلاحم 
نيست ازدواج كنم و بهتر است ادامه تحصيل 
بدهــم. آ ن ها خيلــى ســعى مى كردند با 
نصيحت و گفت وگو به مــنِ خامِ كم تجربه 
بفهمانند اين ازدواج به خير و صلاحم نيست 
اما كور شده بودم و كر، سخت دل باخته اش 
شــده بودم. صحبت هــا، نصايــح و حتى 
سختگيرى و خط و نشان هاى پدر و مادرم 
هم فايده اى نداشــت. براى رســيدن به او 
پافشارى كردم، قهر كردم، دعوا كردم و سر 

و صدا به راه انداختم. خانواده ام كه عمرى با 
آبرومندى زندگى كرده بودند نمى دانستند 
چه كار كنند تا اينكه مــن پيروز اين ميدان 

شدم و آن ها هم كوتاه آ مدند.
ســرانجام ازدواج كردم و به خواســته دلم 
رســيدم. خيلى راضى بــودم. از وقتى پا به 
خانه شــوهر گذاشــتم كمتر با خانواده ام 
رفت و آ مد مى كردم. شــوهرم را عاشــقانه 
دوست داشــتم و از ايرادها و گاهى هم كم 
لطفى هايش چشم پوشــى مى كردم. مدتى 
گذشت تا اينكه متوجه شدم تفننى با جمعى 
از دوستانش مواد مى زند. البته اين موضوع 
برايم اهميتى نداشــت. به عشق او من هم 
آلوده بساطش شدم. اوايل فكر مى كردم با 
اين كار او مى فهمد كه چقدر دوستش دارم. 
روزها مى گذشت و هر روز در گرداب اعتياد 
فرو مى رفتم. اوايل كم مصرف مى كردم اما 
اين آخرها ميزان مصرفم خيلى بالا رفته بود 

وابستگى شديدى به مواد پيدا كرده بودم.
همه فهميده بودند كه معتاد شــده ام براى 
همين سعى مى كردند ســر از راز زندگى ام 
در بياورند. بدون اطلاع خانواده به مشــهد 
آ مديم. پدر شوهرم كمكمان كرد و در حاشيه 
شهر خانه اى نقلى خريديم. شوهرم سركار 
مى رفت و خرجمــان را در مى آ ورديم بعد 
هم صاحب يك بچه شــديم. پس از زايمان 
حسابى گرفتار اعتياد شــدم. يك بار بچه ام 
خيلى بى تابى مى كرد و حوصله گريه هايش 
را نداشــتم براى همين به او شــيره ترياك 
دادم. حالش به شدت بد شــد و تب كرد و 
ديگر جرئت نكردم به او مــواد بدهم. چند 
سال از زندگى مان ســپرى شد و اوضاع من 
و شوهرم روز به روز بدتر مى شد. شوهرم را 
از كار اخراج كردند و با يك بچه نياز داشتيم 
هم قوتمان را بگذرانيم هم هزينه موادمان 
را تأمين كنيم براى همين تصميم گرفتيم 
سرقت كنيم ولى من مى ترسيدم كه پليس 
دستگيرم كند و از بچه ام جدا شوم. بالأخره 
دل به دريا زدم و به همراه شــوهر و بچه ام 
براى سرقت وارد مغازه اى شــديم اما قبل 
از اينكه نقشــه مان را عملى كنيم دستگير 

شديم.
موضوع را به پدر و مادرم گفتم تا شايد بتوانم 
راه خراب شده را درســت كنم. ديگر حرف 
من وســط نبود و پاى يك بچه هم در ميان 
بود. پدرم تا متوجه شد كه پليس دستگيرم 
كرده است گفت كه نگران نباشم و بلافاصله 
خودش را رساند. با اصرار بى مورد و انتخاب 
كوركورانه ام به چاه افتــادم و نه تنها آينده 
بلكه خودم را سر زبان فاميل انداختم. پدرم 
هميشه خودش را با ديگران مقايسه مى كرد 
و دوست داشت جاى افراد موفق فاميل باشد. 
من هم از او ياد گرفتم و خودم را در شرايط 
مقايســه قرار دادم. با اين افــكار زندگى ام، 
جوانــى و آرزوهايم را باختم. دوســت دارم 
از شر اعتياد خلاص شــوم و با بچه ام جايى 
كه ديگر هيچ كس مرا نشناســد تا آخر عمر 

زندگى كنم. 

واژگونى مرگ بار در جاده

 خودروى پژو 405 از جاده اصلى به 

یبا
د

جاده فرعى پيچيد تا بتواند پيش 
از پهن شدن آفتاب بر دشت و گرم 
شــدن هوا خودش را به روســتا 
برساند. افرادى از شب قبل منتظر 
آمدنشان بودند اما راننده و ديگر 
سرنشــين ايــن خــودرو كــه 
مى خواستند به روستا برسند، در ميانه راه 
دچار حادثه اى نامعلوم شدند و خودروشان 

منحرف و در حاشيه جاده واژگون شد.
زمان زيادى گذشت تا خودروهاى عبورى 
از وقوع حادثه مطلع شــدند و پيش از هر 
اقدامى موضوع را به پليس 110و اورژانس 

115اعلام كردند.

با حضور عوامل امدادى و انتظامى، مشخص 
شــد كه سرنشــينان اين خودرو مصدوم 
شده اند و امدادگران با استفاده از آمبولانس 
مصدومان را به مراكز درمانى منتقل كردند.

هم زمان با آغاز بررسى هاى عوامل انتظامى 
براى مشخص شــدن علت حادثه، منابع 
بيمارســتانى اعــلام كردند كه بــا وجود 
تلاش هــاى گســترده متأســفانه هر دو 
سرنشين اين خودرو جان خود را از دست 
داده اند.به گفته سرهنگ قربانعلى قربانى، 
فرمانده انتظامــى شهرســتان گناباد، با 
تشكيل پرونده براى اين حادثه، كارشناسان 
پليس راه تحقيقات جامعى براى روشــن 

شدن علت اين حادثه آغاز كرده اند. 

  کوتاه تر از حادثه 

مشکلات اقتصادی، بیکاری 
و اعتیاد در کشور  موجب 
افزایش جرائم شده است 

مشکلات اقتصادی، بیکاری 
و اعتیاد در کشور  موجب 
افزایش جرائم شده است 
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